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  ي مولاناشناختی در اندیشهتأملی بر وجوه زیبایی
 اردلان، شاهرخ امیریان دوستاسماعیل بنی

  (مسئول) دانشگاه هنر تهران، دانشگاه تهران
  09/12/1402تاریخ پذیرش نهایی:                                   25/09/1402تاریخ دریافت مقاله: 

  چکیده                                                                                              
گذرد، چنانچه از دیرباز شناسی جدید در فلسفه و فلسفه هنر غرب مدت زیادي نمیاز مطرح شدن مبحث زیبایی

رفته شمار میناختی در فلسفه، تفکر شرقی و همچنین اسلامی از مفاهیم قابل تأمل و توجهی بهشزیبایی و زیبایی
شناختی و جهان ذهن انسان هایی در حوزه معرفتشناسی نوین غربی، زیباشناختی را با مؤلفهاست. زیبایی

ي ن اسلامی، زیبایی جنبهکند، در حالیکه از نظر عارف و حکیم مسلمان به واسطه حکمت و عرفاپذیر میتعریف
شناسی دارد. پرسش اصلی با این توجه این است که چه وجه تمایزي میان وجوه زیباشناختی مولانا و وجود

جا مانده از مولانا قابل دریافت عرفانی به_توان قائل شد؟ این مهم در واکاوي آثار ادبیزیباشناسی نوین غربی می
اي را براي انتقال مفهوم زیبایی در این آثار به کار بسته است. این مهم مسئله ههاي ویژاست. مولانا وجوه و مؤلفه
شود. پژوهش با واکاوي معناشناختی در اشعار وي به جستار تفکر مولانا در این زمینه تحقیق حاضر محسوب می

این طریق مطالعه کند.  شناختی مولانا را ازخواهد پرداخت. با این توجه، پژوهش قصد آن را دارد که وجوه زیبایی
برداري گردآوري شده و با شیوه اي و با تکنیک فیشاطلاعات لازم در این پژوهش به روش کتابخانه

دهد که مفهوم زیبایی در اندیشه مولانا با توجه به مفاهیم شود. نتیجه مطالعه نشان میتحلیلی متقن می_توصیفی
است. بر این اساس آشکار شده که زیبایی و فرآیند ادراك آن وجودشناسی، تجلی، عشق و حیرت نشان داده شده 

شود. زیبایی نزد اسلامی نشأت گرفته، در لذت ذهنی و حسی ادراك و تبیین نمی_در نزد مولانا از دیدگاه شرقی
  یابد.سوي حقیقت و مبدأ وجود معنا میمولانا در طریقی وجودشناسانه و عروج به

  شناسی، وجودشناسی، عشق، حیرت.یمولانا، زیبایها: کلید واژه
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  مقدمه 
شود، هیچ مصداقی در شناسیِ جدید و مبانی خاص آن، که امروزه در دنیاي مدرن غربی درك میبحث زیبایی

ها هر کدام شأن خود و شیوه خاص خود را دارند و به شیوة تفکر اسلامی و اصولاً تفکر شرقی نداشته است. تمدّن
شناسی را وارد مباحث هنرِ غربی مباحث زیباییکنند. فلسفه اهداف خویش دست پیدا می خاص خود نیز به مباحث و

است، امّا در حکمت و عرفان اسلامی ـ از نظر عارف و حکیم مسلمان  کند و به آن شأن ذهنی دادهشناسی میمعرفت
در اندیشه مولانا مطالعه شده تا ي وجودشناسی دارد. در این پژوهش هدف این است که مفهوم زیبایی ـ زیبایی جنبه

نشان داده شود: زیبایی و فرآیند ادراك آن در دیدگاه شرقی و اسلامی و نزد عارفی همچون مولانا، لذت حسی 
کند. بنا به صرف نبوده، بلکه طریقی وجودشناسانه داشته و عروج به سوي حقیقت و مبدأ وجود را منعکس می

هایی همچون تجلی، عشق و تی مولانا در وجه مفهومی از وجودشناسی و مؤلفهواکاوي انجام شده تبیین زیباشناخ
ها در اشعار مولانا بدنبال کار بسته شده است. از این جهت پژوهش با مطالعه مصداقی از این وجوه و مؤلفهحیرت به

  نتیجه مزبور خواهد بود.
نا است. بر این اساس هدف ویژه تحقیق مطالعه آثار ي مولاشناختی در اندیشهمسئله بنیادین این پژوهش وجوه زیبایی

هاي وابسته باشد. پرسش باقی مانده از مولانا خواهد بود که نموداري از شناخت و شناساندن آن وجوه و مؤلفه
اسلامی، به زیبایی اندیشده و _هنرمند جهان عرفان شرقی_مثابه اندیشمنداساسی آن است که چگونه مولانا، به

 هایی در آثارش بازتاب داده است؟ختی را با چه وجوه و مؤلفهشنازیبایی

 اهداف پژوهش
  شناسانه در ادبیات مولانا و تمییز بنیان تمایز با زیباشناسی نوین غربهنري زیبایی_. واکاوي مفهوم فلسفی1
  هنري مبحث زیباشناختی در اندیشه مولانا_هاي فلسفی. تبیین مفاهیم، وجوه و مؤلفه2

 ژوهشسؤالات پ
شناسانه در ادبیات مولانا چه تمایزي با مبحث زیباشناسی نوین غرب . با مصادیق روشن، بنیان تفکري مفهوم زیبایی1

  دارد؟
هنري مبحث زیباشناختی در اندیشه مولانا، با تحلیل و مصادیق روشن  ادبیات _هاي فلسفی. مفاهیم، وجوه و مؤلفه2

  وي، کدام است؟
  روش پژوهش

تحلیلی، تبیین مسئله موضوع _اي فراهم آمده و با شیوه توصیفیهاي مطالعات از منابع کتابخانهش دادهدر این پژوه
  شود.انجام می



[D
at

e]
 

 

 
 

 جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
Journal of Islamic Art and Culture 

1402 زمستان، شماره اول، سومدوره   

١١ 

  ضرورت و اهمیت
شود. از سوي دیگر، هنر اي از علوم انسانی و بازتابی از فرهنگ هر جامعه محسوب میهنر و فلسفه زیر شاخه

جا اسلامی بوده؛ چنانکه این مهم در واکاوي آثار هنري به_دیشه عرفانیگر ساحت الهیات و اناسلامی جلوه_شرقی
ایرانی این دست مطالعات نبایست مغفول بماند تا _مانده از مولانا مشهود است. در تبیین علوم انسانیِ نوینِ اسلامی

ود. این مطالعه ویژه شرقی و غرب ش_بتواند منجر به دریافت بیشتر تمایزهاي این وجوه در اندیشه و جوامع اسلامی
شناسی نوین شرقی، با زیبایی_مثابه اندیشمند عرفانیشناختی مولانا، بهمشخص خواهد کرد که بایست مابین زیبایی

مطرح شده در اندیشه غرب، تفاوت قابل توجهی را قائل بود. دریافت این تمایز آنجایی بیشتر به کار تبیین علوم 
  که تمایز ساحت اسلام، شرق و غرب نیز مدنظر باشد. انسانی نوین یاد شده خواهد آمد 

  پیشینه پژوهش
از تألیفات کهن در این زمینه، مکتوب پژوهشی فیض کاشانی معروف به ملا محسن کاشانی است. پژوهش فیض 

را با  اي از اشعار مثنوي معنوي مولاناشود. ملا محسن گزیدهالسالکین ارائه می)، با عنوان سراج1091-1007کاشانی (
دهد. جویا جهانبخش این تألیف را بازنگري و در ایران با عنوان دیدگاه عرفانی مد نظرش مورد تحلیل قرار می

  السالکین منتخب مثنوي معنوي به نشر در آورده است.سراج
نامه )، است که حاصل آن در فصل1391ابراهیمی (، تلاشی پژوهشی از بشیردوست و حاج»شناسی مولاناهستی«مقاله 

گري در خلایق، بسته هاي ادیان منتشر شد. تمام آفرینش و هستی جلوه خداوند بوده و تظاهر نمود این جلوهپژوهش
هاي اخیر را به درخور استعداد خلایق، بوده است؛ این دیدگاه در تفکر مولانا جایگاه ویژه دارد؛ مقاله مزبور گزاره

  عرفانی جستجو کرده است._شناسی اسلامییطه و هستیاز طریق تعمیم وجوه اشعار مولانا در این ح
)، بوده و به باور وجود مطلقه و 1400، پژوهشی از ابوالحسنی (»ولويمدیدگاه از فهوم خدا مو  معرفتی دهايرشگ«

پرست و موحد، تأکید دارد. پژوهش مسئله را در ادراك اکمل خدا از دیدگاه مولوي و در مقابل انسان یگانه
تحلیلی اشعار مولانا سعی در ارائه شگردهاي کاربردي شکلی و _بیند. جستار با توصیفتی مولانا میشناخمعرفت

تر این پژوهش را در مشابهت قریبی از پژوهش محتوایی مولانا در بیان معرفتی از مفهوم خدا دارد. واکاوي عمیق
پژوهی ، در فصلنامه دین»ان و خدا از نگاه مولانارابطه بین انس«یابد. حاصل جستار ثانی، با عنوان )، می1396غزازنی (

  به نشر درآمده بود. 
)، با هدف پیگیري 1398تر به زمینه مطالعات این مقاله، میرکمالی و همکاران (هاي نزدیک و نویندر پژوهش

ور در ، به بلاغت و زیباشناسی آوایی آن غزل و چگونگی ارتباط آن حضنا در قالی صفويمولااز  یغزلانعکاس 
)، با در نظرگرفتن مفهوم عرفانی زیبایی و هنر در مثنوي 1399هاي یادشده نائل آمدند. رمضانی و همکاران (قالی
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اند. در پژوهش دیگري و به ربا) واکاوي کردهلصور (دژ هوشامعنوي مولانا، آن مفاهیم را در حکایت قلعه ذات
هاي وجوه ها و تفاوت)، شباهت1401اصل و همکاران (تو، شوکتیقصد اثبات نزدیکی کامل اندیشه مولانا، مزلو و ا

کنند. حاصل هر هاي تجربه عرفانی، زیبایی و هنر را در تفکر تئوري و عملی آن سه اندیشمند، واکاوي میو مؤلفه
 ،»نا و انعکاس آن در قالی صفويبررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولا«سه پژوهش با عناوین 

هنر و  «و » نامثنوي معنوي مولا ربا برگرفته ازالصُور یا دژ هوشذات عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه مفاهیم«
در نشریه علمی مطالعات هنر اسلامی در دسترس » نا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلوزیبایی در اندیشه عرفانی مولا

و  واکاوي کرده مثنوي مولوي تحلیل اشعار دررا ب خداشناسی مرات)، 1401است. همچنان، نوري و مهرآوران (
اند. نگارندگان مسئله و هدف اصلی پژوهش را حاصل تحقیق را در فصلنامه پژوهشنامه ادب غنایی به نشر درآورده

در بندي مراتب و مراحل شناخت خدا از منظر مولانا دانسته و در تحقق این هدف مطالعه مثنوي معنوي را در دسته
کنند. نگارندگان نتیجه گرفته که در مثنوي، مولانا از منظرهاي چندگانه دستور مطالعات موردي پژوهش معرفی می

ها یابد. جستار به ها تعمیم به تمامی مرتبتبه مسیر شناخت خدا ورود کرده چنانچه مراتب متنوع در این دریافت
  معرفت سطحی، کسبی و کشفی اشاره دارد. 

  مبانی نظري
 شناسی در تفکر و هنر غرب و زیبایی وجودشناسانه شرق و اسلاممفهوم زیبایی

شناسی براي نخستین بار در آثار بومگارتن و سپس کانت طرح شد، از در مباحثی که در قرن هجدهم با عنوان زیبایی
عنوان یک رشته و هشناسی موضوعیت پیدا کرده و بزیبایی تفسیري خاص، ارائه شد. در این تفسیر است که زیبایی

طور عام و در ها در تفکرات دینی بهیک اصطلاح وارد تفکر فلسفی غرب شده است و از آنجا که این بحث
معنایی که اکنون شناسی بههمین دلیل زیباییطور خاص و اصولاً در تفکر شرقی مطرح نبوده و بهتفکرات اسلامی به

هاي شرقی با تلقی جدید تلقی از هنر در تمدن«ه وجود ندارد؛ یعنی، رایج است، در عالم اسلام و شرقی به هیچ وج
ي خاص که هاي شرقی هنر از زندگی جدا نبوده است و یک حوزهبه هنر در غرب متفاوت است. در تمدن

ها بر هنر اطلاق ) باشد، نبوده است. به همین دلیل الفاظی که در این تمدنelitesمخصوص خواص و برگزیدگان (
ي اي که کانت در کتاب نقد قوه)؛ مبانی23: 1392گران، (ریخته» کندتطبیق پیدا نمی artاست، کاملاً با معناي شده 

تنها در هایی راجع به طبع، ذائقه، نبوغ و خلاقیت، نهکند یعنی بحثي زیبایی مطرح می)، درباره1377حکم (
شناختی مکاتب فلسفی هاي زیباییشود؛ نظریهه نمیي اسلامی وجود ندارد، بلکه در حکمت شرقی نیز دیدفلسفه

دانند و فرآیند ادراك آن را می 1شناختی مفهوم زیبایی، زیبایی را امري محسوس و سوبژکتیوغرب، با تحلیل معرفت
                                                             

1 Subjective 
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)، اما در نگاه مولانا عالم یکپارچه 121- 118: 1377کنند (نک: کانت،در نسبت با قواي حس و عقل و خیال بیان می
است؛  1شناختی و سوبژکتیو ندارد بلکه امري وجودشناختی و ابژکتیوباست و زیبایی ربطی به مباحث معرفتزی

طوري که محور اساسی این دو از موضوعات و مسائل با اهمیت در حوزه فلسفه و عرفان است. به 2شناسیوجود
ا وجود مطلق است. از نظر عرفا وجود، هاند موضوع دانش آنرود. هم فلاسفه و هم عرفا مدعیشمار میدانش به

حقیقتی بسیط و اصیل است که در وحدت محض خود با هیچ کثرتی ترکیب نشده است. این حقیقت اصیل، 
اي از وجود حقیقی ندارد و چیزي جز پدیدار یا نمود الوجود باالذات بوده و غنی باالذات است که غیر او بهرهواجب

: 1389دارها نیز بسته به آن حقیقت واحد است که در نمودها تجلی یافته است (یثربی، نیست. قوام و پایداري این پدی
اند و جز آن حقیقت واحد، چیزي وجود سره، وهم و خیال و همواره در نیستیها یک)؛ از دیدگاه عرفا پدیدار20

الوجود است و عارف هر )، لکن مقصود عرفا از وجود مطلق وجود واجب418-472: 1385حقیقی ندارد (ابن عربی، 
گوید، مرادش وجود خداوند است؛ هر اندیشمندي براي این که گاه و هر کجا از وجود یا اصالت آن سخن می

بتواند در موضوعات گوناگون به توصیف عالم هستی بپردازد باید به مبانی نظري آن موضوعات توجه نماید. از این 
اندیشی نموده، در نوان عارفی که در کنه معرفت و حکمت الهی ژرفعنظر، مولانا نیز در طرح مسائل وجود، به

  ي خویش بهره جسته است.شناسی از ساختارهاي نظري اندیشهتحلیل وجود
  هاي پژوهشداده

  شناسانه مولاناي زیباییجایگاه حسن، تجلی، عشق و حیرت در اندیشه
ي و پس از آن واژه» حسن«ي کند، واژهه ذهن متبادر میاي که معناي زیبایی را بترین واژهدر دیدگاه عرفانی مهم

تجلی است. در دیدگاه وجودشناختی عرفانی حسن الهی در تمام موجودات ساري است؛ در واقع حسن یا زیبایی، 
ي کند، پس همهکند، زیبایی و حسن تحقق پیدا میهمان تجلی حقیقت است؛ یعنی وقتی حقیقت تجلی می

ي فاهمه و ذهن انسان ندارد و زیبایی شأن وجودي و تحقق خارجی دارد و ربطی به قوه موجودات زیبا هستند
هاي مدرن غرب شود. بنابراین حقیقتی که در هنرشناسی مدرن دیده می)؛ چنانکه در زیبایی26: 1392(پازوکی، 

غرب از لحاظ مظهریت  ظهور کرده با حقیقتی که در هنر شرقی و دینی ظهور کرده متفاوت است. یعنی هنر شرق و
). بنابراین، 12: 1370گران، اي هستند (ریختهحقیقت با یکدیگر تفاوت داشته و هر یک مظهر حقیقت جداگانه

معنوي  جایگاه هنر شرق و غرب مرتبط با دیدي است که از حقیقت دارند. جایگاه هنر شرق هم شأن و همپایه تجربه
هاي غربی است تسلط تکنیک است که همواره در جهت دنیوي کردن مدنهاي شرقی بوده، اما جایگاه هنر تتمدن

                                                             
1 Objective 
2 Ontology 
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زدایی از طبیعت است. در دیدگاه شرقی و دینی و عرفانی حسن و تجلی دو زدایی از زمان و افسونهنر و اسطوره
مادام که حضرت «شناسی هستند؛ یعنی حسن بدون تجلی و تجلی بدون حسن امکان ندارد؛ رکن اساسی زیبایی

ت در نهانخانه غیب بُودَ حسنی در میان نَبُوَد؛ از نظر عارفان حدیث قدسی کُنتُ کَنزاً مخفیاً ... (من گنج پنهانی دوس
(پازوکی، » کنددهد، حقیقت زیبایی تحقق پیدا میبودم ...) به همین امر اشاره دارد. وقتی حسن خود را نشان می

واسطه و آراستگی ر بطون و تحقق حقیقت و حضور و نسبت بیپس اصل هنر و هنرمندي به معنی ظهو). «26: 1392
» به فضائل و ابداع و صنع و ساخت بر مبناي آن حضور و فضائل و نامستور ساختن آنچه مستور بوده است می باشد

 ). 12: 1370گران، (ریخته

عالم خارج است؛ نه امري شناسانه است؛ یعنی زیبایی، حقیقتی متحقق در بدین قرار بحث حسن و تجلی، بحثی وجود
که تنها در ذهن درك و شناخته شود. در این میان باید به نقش اساسی قوه خیال اشاره کرد که در خیال بشري در 

کند که نیّات خیال مطلق، که همان عالم به مثابه تجلی الهی است، مندرج است. چرا که همین براي ما تضمین می
)، بنابراین خیال انسان با 33: 1384ن یک وجود مستقل اوهام واهی نیست (کربن، عنواي خلاقه دل بهمنبعث از قوه

 تواند به مشاهده حسن الهی نائل شود.فعالیت می

  گوش انگیزد خیال و آن خیال                     هست دلالۀ وصال آن جمال
  شودجهد کن تا این خیال افزون شود                  تا دلاله   رهبر  مجنون 

 )908الدین، مثنوي دفتر پنجم: (مولانا جلال

صورت خیالی، که بر حواس عیان گردد در واقع تجلی حسن الهی و یک واقعیت مثالی عالم غیب است که با وجود 
ي تجلیات حسن الهی به ي خیال هر انسانی با مشاهدهشود و این چنین نیست که قوهباطنی عارف منطبق می

ي چنین ي جان خویش زمینهرسند که با تزکیهائل شود بلکه تنها کسانی به این مرتبه میي صورت حق نمشاهده
ي دل و جان بیشتر باشد، تجلی حسن الهی نیز ظهور و بروزي را فراهم آورده باشند. از این نظر هر چه تصفیه و تکیه

 تر خواهد شد.تر شده و شور عشق در آدمی بیشتر و حیرتش نیز افزونافزون

شود در ترین مسأله محسوب میترین و مهمهاي عرفانی، از جمله عرفان اسلامی، عشق، اساسیدر تمام مکتب      
اصطلاح تصوف و عرفان، اساس و بنیاد هستی بر عشق نهاده شده و محبت، پایه و اساس زندگی و بقاء موجودات 

جودات به وجود عشق بستگی دارد ي موشود و جنبش و حرکت زمین و آسمان و همهعالم را موجب می
 ).281: 1367کوب، (زرین

ي عرفانی است اما عارفان از شرح و توصیف آن اظهار ترین مسألهدر مکتب عرفا با وجود این که عشق اساسی
 اند:ناتوانی کرده
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  هر چه گویم عشق را شرح و بیان                چون به عشق آیم خجل باشم از آن
 )112لدین، دفتر اول مثنوي: ا(مولانا، جلال

در این دیدگاه هر کسی عشق را تعریف کند آن را نشناخته است. مولانا براي تأکید نامتناهی بودن عشق، به 
ناپذیري عشق اشاره دارد، که در صورت توصیف و شرح عشق، اگرچه بسیار زیبا باشد، اما هنوز حق مطلب توصیف

 ادا نشده است؛

  بر دوام                   صد قیامت بگذرد وین ناتمامشرح عشق را من بگویم 
 )2189(همان، دفتر پنجم: 

گنجد، بدین موضوع تأکید دارد که نهایت در زمان نمیکند و از آن جا که بیمولانا به عظمت عشق اشاره می
تعریف خاصی شود تواند در محدودیت زمان، محدود به کند و نمینهایت سیر میتعریف عشق در بزرگی و در بی

تواند حقیقت آن را در یابد؛ تنها با عاشق ). از این رو عشق وصفی الهی است و هیچ انسانی نمی433: 1383(زمانی، 
 پذیر نیست.توان طعم آن را دریافت ولی هرگز توصیفشدن می

، عشق را در پی دارد و آید یعنی ظهور حسني عشق به میان میدر آثار عرفانی پس از طرح مفهوم حسن، مسأله     
اصولاً حسن و عشق همراه هم هستند. به نمونه، در این بیت از حافظ، تجلی حسن الهی و در پی آن جذبه و شور و 

 آید:شوق عاشقانه مصداق مناسب در نظر می

  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد                      عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
 )296:  152، غزل 1373فظ، (غزلیات حا

کند و انسان عارف و سالک در اي دو طرفه وجود دارد. حسن الهی بر انسان تجلی میمیان خالق و مخلوق رابطه
 شود.مواجهه با تجلی حسن خداوندي وارد وادي عشق می

  گر ببینی یک نفس حسن و دود                          اندر آتش افکنی  جان  و  وجود
  ه بینی بعد از آن این شرب را                        چون  ببینی   کرَّ و فَرّ قرُب   راجیف

 )696الدین، دفتر چهارم مثنوي: (مولانا، جلال

از این روست که ادراك حقیقت و زیبایی مطلق عشق و شور در پی دارد. بینش معانی، حقایق و جمال بی صورت، 
شود، اما ادراك زیبایی محسوس و ظاهري، انسان را همواره در عالم کثرات ن میدل و جان آدمی را به عشق رهنمو

 آورد:هاي دروغین را به ارمغان میو ظواهر محدود و محصور کرده و عشق

  هایی کز پی رنگی بود                        عشق نبود، عاقبت ننگی بودعشق
 )13(همان، دفتر اول: 
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توان چنین عشقی را در قالب الفاظ و عبارات بیان نمود از راه عقل نیست و نمی حقیقت عشق الهی قابل شناخت
عشق احکامی فراوان و مختلف و متضاد «). جاي عشق، قلب عاشق نه عقل و حس اوست؛ 261: 1384(حکمت، 

همراه با احکام  تابد مگر آن که توان آن را داشته باشد کهاي از قواي انسان، این احکام را بر نمیدارد و هیچ قوه
) و اما 165: 3ق، ج 1420(ابن عربی،» متضاد عشق، در انقلاب و تحول باشد و تنها قلب است که این توان را دارد

دهد که صفاي دل و جانشان سراسر وجودشان را فرا گرفته باشد و عشق حقیقی تنها در وجود آن کسانی رخ می
ش بپردازد، اما کسانی که از صفاي باطن برخوردار نباشند از داشتن ي خیالشان در پرتو آن به خلاقیت و آفرینقوه

 ).91: 1، ج1368چنین عشقی محروم خواهند بود (جعفري، 

ي خویش ماند و تمام عالم را از ظاهر و باطن، از جلوهشود، اما در ظاهر نمیعشق عاشق عارف، از ظاهر آغاز می
اي است که . اصل این عشق فنا و نیستی است و آن همچون شعله)502: 1، ج1364کوب، نماید (زرینسرشار می

 ماند، هر چه هست همه اوست.سوزاند و جز او هیچ باقی نمیهرگاه بر افروزد، هرچه جز معشوق باشد می

  تیغ لا در قتل غیر حق براند                     در نگر زآن بس که بعدِ لا چه ماند؟
  فت                   شاد باش اي عشقِ شرکت سوزِ زفتماند الا االله، باقی جمله ر

  )589- 90الدین، دفتر پنجم مثنوي:(مولانا، جلال
ي عشق بسیاري فقط گوید در کورهداند و میاز همین نظر است که مولانا نبرد عاشقی را کار هرکسی را نمی

 سوزد.رود و میق، همه چیز از میان میگریزند چون در این راه جز معشوي راه میسوزند و جمعی از میانهمی

شود. عشق به زیبایی مطلق، یعنی عشق حقیقی منشأ حیرت عنوان منشأ حیرت شناخته میدر این اندیشه عشق به         
سالک است. این حیرت، حیرتی وجودي است که منشأ حرکت است، حرکت از ظاهر به باطن، از زیبایی محسوس 

 کثرت به وحدت:به زیبایی معقول و از 

  زیرکی بفروش و حیرانی بخر                           زیرکی ظنّ است و حیرانی نظر
 )617الدین، دفتر چهارم مثنوي: (مولانا، جلال

هاي عشق است، با عقل ناسازگار است از همین رو، مولانا عقل را در رسیدن به معنی، از آنجا که حیرت از ویژگی
ي ورزد. حیرت از مفاهیم اساسی در نظریهداند و بر ضرورت حیرت تأکید میقی ناتوان میحقیقت و زیبایی حقی

هاي متکثر و متناهی است، اگر از تزکیه و صفاي درون شناسی مولانا است. از نظر وي انسان که در صورتزیبایی
دي عشق و در نهایت به حیرت شود و در این حالت وارد واي تجلیات حسن الهی نایل میبرخوردار شود به مشاهده

  ). 236: 1384شود (حکمت، و حرکت رهنمون می
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حیرت مذموم و ممدوح . حیرت مذموم حیرت ناشی از جهل و نادانی و حیرت ممدوح «حیرت دو گونه است: 
)؛ حیرتی که ناشی از جهل است باعث گمراهی است ولی حیرتی که 279(همان: » حیرت مولود معرفت و علم است 

شود. نکته قابل توجه این است که حیرت در باب حق، عین رسیدن ی از معرفت است باعث حرکت و هدایت میناش
آید و حیرت اهل خدا در هر تجلی افزایش به خداست. حیرت بزرگترین چیزي است که براي اهل تجلی پدید می

  ي مولانا فراتر از عقل و دانایی است: یابد. چنین حیرتی در اندیشهمی
  ها باري از آن سوي است کاوستقل را قربان کن اندر عشق دوست                   عقلع

  ها آن سـو فـرستـاده عقـول                   مانده این سو که نه معشوق است گولعقل
  گر این عقلت رود                هــر سـرِ مـویـت سـر و عقـلـی شـودزین سر از حیرت

  )618لدین، دفتر چهارم مثنوي: ا(مولانا، جلال
شود مولود شهود وجود تجلیات متکثر است که عقول و و اوهام را به تحیر حیرتی که از هدایت و علم حاصل می«

ترین انسان (پیامبر اکرم (ص) ) فرمود: ربّ زِدنی فیکَ تحیراً رو، کاملکشاند و این عین هدایت است. از اینمی
 ). 1118 - 1117: 1365(آشتیانی، » ي خودت بیفزا ) یعنی هدایت و علم مرا افزونی بخش(خدایا بر حیرتم در باره

از آنجا که عقل از ادراك ذات باري تعالی عاجز است، همواره در حیرت است و هر چه عجز او در این وادي بیشتر 
سوي حضرت حق است  تر است؛ طلب حیرت، طلب معرفت قلبی و در نتیجه تجلیات مختلف ازباشد حیرتش افزون

شناساند. پس عقل قادر به شناخت وجود مطلق نیست و شاخص شناخت که این تجلیات هر یک به نحوي حق را می
شناسی و زده در حرکت مداوم و پیوسته است، با حیرتی معرفتحق احوالات حیرانی است. انسان حیرت

هاي باطنی و زده به لایهست که انسان حیرتشناختی بین کثرت و وحدت در حرکت است. در همین حرکت اوجود
کند. این حرکت بین دو قطب مخالف کثرت و وحدت، ظاهر و باطن، صورت و معنی، صورت عالم راه پیدا میبی

گیرد. حیرت حاصل معرفت زیبایی محسوس و معمول و .... است و در همین حرکت است که عالم وجود شکل می
)؛ 174: 7، ج1373(شهیدي، » آیدي شهود جمال حق پدید میفرط معرفت و غلبه حالتی است که از«ربوبیت است 

ي دیدن داند و لازمهها و صور عالم میبنابراین مشخص بوده که مولانا حیرت را حاصل معرفت به معانی غیبی پدیده
  گوید:کند و میژرفاي دریاي وجود را گذشتن از ظواهر و کف روي آب اعلام می

 برون کن هم ببین تیز آب را ردش دولاب را                   سرچند بینی گ

  هاست نیکبینم و لیک           دید آن را بس علامتتو همی گویی که می
  گردش کف را چو دیدي مختصر                  حیرتت باید به دریا در نگر

 یران بودآن که کف را دید سر گویان بود            و آن که دریا دید او ح
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  ها کند               وآن که دریا دید دل دریا کندآن که کف را دید نیتّ
 )862الدین، دفتر پنجم مثنوي: (مولانا، جلال

بر همین مبنا حیرتی که در عرفان به آن توصیه شده، از جایگاه و منزلت والایی برخوردار بوده و با سرگردانی 
عین معرفت و دانایی است؛ حالتی است که سالک پس از عبور از مرز خرد جاهلانه متفاوت است. این نوع حیرت 

  شود.به آن نائل می
  گیريبحث و نتیجه
 شناختی وجودشناسانه در هنر و اندیشه مولانامعناي زیبایی

شود که زیبایی محسوس گام اول از نظر مولانا زیبایی به دو صورت مادي (محسوس) و معنوي (معقول) تقسیم می
براي رسیدن به ادراك زیبایی معنوي در واقع، در نگاه مولانا، زیبایی معنوي مطلق و زیبایی فراحسی است که  است

 زیبایی محسوس ظهور و بروز آن است:

  صورتی آمد برون                    باز شد که انا الیه راجعونصورت از بی
  )54الدین، دفتر اول مثنوي: (مولانا، جلال

ي گیرد، بلکه دریافت زیبایی به وسیلهشناسی با قواي حسی و عقلی صورت نمیمولانا درك زیبایی يدر اندیشه
شود. چنین دیدگاهی را گیرد و حسن حق تنها از راه قلب ادراك میي خیال صورت میشهود قلبی و خلاقیت قوه

 توان دید. ي جمهور و فایدرس افلاطون نیز میدر رساله

صورت دعوت هاي مادي و محسوس و بینش معانی بیشناسی، مخاطب را به فراسوي صورتباییمولانا در بیان زی
صورت، نامتناهی، یگانه و پذیر است اما زیبایی نامحسوس بیکند. زیرا زیبایی مادي و محسوس، متناهی و پایانمی

 ناپذیر است. پایان

  و صورت پیش آن معنی سد استحد است                 نقش این جهان محدود و آن خود بی
 )27(همان: 

یابد که روح و جان خویش را پالوده نموده و در این دیدگاه تنها انسانی به زیبایی نامحسوس و معنوي دست می
صورت، از زیبایی ي خیال خود را از بندهاي عقل و حس رها کرده باشد و بتواند با خلاقیت از صورت به بیقوه

صورتی و ها در پیِ بیامتناهی و از ظاهر به باطن راه یابد. از این رو، سالک باید در میان صورتمتناهی به زیبایی ن
 نیستی باشد که مبدأ صورت و هستی است:

  تر است                 کار حق و کارگاهش آن سر استهرکجا این نیستی افزون
  )989الدین، دفتر ششم مثنوي: (مولانا، جلال
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  گوید:در جایی دیگر می
 صورت آید در وجود                    همچنانکه از آتشی زاده است دودصورت از بی

 کمترین عیب مصوٌر در حضال                      چون پیاپی بینی اش آید ملال

  چرت محض آردت بی صورتی                      زاده صد گون آلت از بی آلتی
 )1086(همان: 

داند از یداست که مولانا، معرفتی را که حاصل ادراك صور حسی و عقلی است را ناقص میدر سراسر مثنوي پ
 گوید:گذارد و میي نقد میهمین نظر، ادراك صور زیبایی حسی صرف را نیز به بوته

 آنچه با معنی است خود پیدا شود                  و آنچه پوشیده است او رسوا شود

  رست                 زانکه معنی بر تن صورت پراستپرو به معنی کوش اي صورت
 همنشین اهل معنی باش تا                            هم عطا یابی و هم باشی فتا

  جان بی معنی در این تن بی خلاف               هست همچون تیغ چوبین در غلاف
  )1089(همان: 

داند (نک: ي آفرینش را ذکر و تسبیح و ستایش خداوند میسفهمولانا بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث نبوي، فل
ي عالم را در مقام تسبیح ). وي با توجه به این بینش و دریافت کلی همه44قرآن کریم، سوره مبارکه اسراء، آیه 

 گوید، خدایی که خود راکند. مولانا در شعر سرایی نیز همواره از عظمت خداوند سخن میپروردگار توصیف می
از گنج پنهان و سرمدي ظاهر ساخت، تا شناخته شود. او پروردگاري است که از کلام آفرینشگر او همه چیز به 

 نماید:وجود آمد. مولانا در غزلی راز آفرینش را چنین بیان می

 زهو تازه                 مثال حسن و احسانت، برون از حد و اندا 1مرا گویی که: چونی تو؟ به لطیف و لَمتر

 2سوي اصل شیرینی                در آن سیران سقط کرده هزاران اسب و چمّازهراند بهخوش آن باشد که می   

 همی کوشم به خاموشی ولیکن از شکر نوشی                 شدم هم خوي آن غمزه که آن غمزه ست غمّازه 

 رغـم نفـس طنازهاعـرفُ                   بـراي جـان مشتاقان بـهکـه کنـزاً کُنـتُ مَخفیـاً فَاَحبَبـتُ بِـانَ             

  )1010- 1009: 2296الدین، کلیات شمس، غزل (مولانا، جلال 
که عبارت است از این که حضرت داود (ع) علت  1که پیداست مولانا در این غزل به حدیث قدسی اشاره داردچنان

 چنین پاسخ شنید: ي آفرینش را از خداوند پرسید و و انگیزه

                                                             
  لمتر: فربه و گوشت آلو1
  چمازه: شتر تیز رو2
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سراسر آفرینش،  )؛47، پاورقی: 1380(یثربی، » کُنتُ کَنزاً مَخفیاً فَاَحبَبتَ وَ اَن اَعرفَ، فَخَلَقتُ الخَلقَ لِکَی اُعرَف«
اند و اساس آفرینش، جمال و زیبایی و عشق به جمال و زیبایی است. ذات حضرت حق هاي تجلی حقمظاهر و آینه

 ي جمالش گردانید.ا آشکار کند، آفرینش را آیهخواست تا جمال خویش ر

 گنج مخفی بُد ز پُري چاك کرد                   خاك را تابان تر از افلاك کرد

  گنج مخفی بد ز پُري جوش کرد                    خاك را سلطان اطلس پوش کرد  
 )130و 2868و  2867الدین، دفتر اول مثنوي: (مولانا، جلال

داند. آنچه در عرفان مسلم است این است که بنیاد ي موجودات را مظاهر تجلی حق میساس مولانا همهبر این ا
آفرینش حسن و زیبایی و عشق به این زیبایی است و این که خداوند پیش از آفرینش هم معشوق بود و هم عاشق، 

ي ظهور ز این رو، آفرینش وسیلهي جمال خویش ساخت. اخواست تا جمال خود را عیان نماید، آفرینش را آینه
). بنابراین، جان مطلب در آثار 48و  47: 1380ي معرفت و عشق خلق به آن معشوق حقیقی است (یثربی، حق و زمینه

سنگ وي، یعنی مثنوي معنوي و دیوان شمس صرف یک کلمه است و خصوص در دو اثر گرانفناناپذیر مولانا، به
دهد. از این رو است که طریقت و مکتب مولانا را بینی مولانا را تشکیل میجهانآن هم عشق است که ستون اساسی 

  اند.مکتب عشق نیز نامیده
  گیرينتیجه

هنري نوین غرب، زیبایی و _شناسی در زیباشناسی فلسفیاز دیرباز و بسیار پیشتر از مطرح شدن مفهوم زیبایی
شناسی نوین غربی، اهیم قابل تأمل و توجهی بوده است. زیباییشناختی در فلسفه، تفکر شرقی و اسلامی از مفزیبایی

کند، در حالیکه از نظر پذیر میشناختی و جهان ذهن انسان تعریفهایی در حوزه معرفتزیباشناختی را با مؤلفه
و  شناسی دارد. این تمایز بنیادیني وجودعارف و حکیم مسلمان به واسطه حکمت و عرفان اسلامی، زیبایی جنبه

فلسفی جهان شرق، اسلام و غرب قابل تمییز است. وجه تمایز ریشه _دار بوده و در واکاوي آثار هنري، عرفانیریشه
در شأن بنیان تفکري دارد؛ در عالم اسلام معناي هنر با عرفان و حقیقت دین مناسبت دارد؛ در واقع، هنر با عشق و 

شق و فضیلت، خوبی و حال حضوري است که از قرب به حقیقت حقیقت ملازمه دارد. در این معنا مقصود از هنر ع
شود. بنابراین سالک و عاشق زیبایی حقیقی باید از غفلت به درآید تا عشق و صفاي دل و تجلیات الهی حاصل می

همتاي خداوند هاي بیکه مولانا تمام اجزاي آفرینش را نمودي از جلوهحقیقی به دل و جانش رسوخ کند، چنان
کند. وي تمامی هستی را مملو از گري میاي است که خداوند دائماً در آن جلوهبیند که هستی آئینهند و میدامی

                                                                                                                                                                                                    
 کـه کنـزاً کُنـتُ مَخفیـاً فَاحَببَـتُ بـِانَ اعـرفُ  1
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کند. بر این اساس، زیبایی نزد مولانا یابد که بر مبناي عشق، بر طریق کمالی خود طی طریق میمعنا و زیبایی می
ي وجودي سالک و اتصال به مبدأ وجود، عامل لذت حسی صرف نیست بلکه راهی به سوي هدایت و توسعه

حقیقت و زیبایی است. از نظر مولانا، انسان عارف سالک، با ادراك قلبی، تجلی حسن الهی را با خلاقیت قوه خیال 
گذارد در نظر وي، عشق امري الهی است که نهایت آن حصول حضرت حق درك کرده و گام در وادي عشق می

د ارتباط دارد و از نگاه مولانا، هستی بدون عشق قابل تصور نیست. عشق منشأ است. در حکمت الهی عشق با وجو
حیرت و سرگردانی سالک و عاشق زیبایی حقیقی است که وي را در حرکت بین ظاهر و باطن و کثرت و وحدت و 

تر باشد، شدت حیرت نیز بیشتر و تر و صافدهد. در این حرکت هرچه دل پاكصورت و بی صورت قرار می
بصیرت و هدایت نیز کاملتر خواهد بود. چنین حیرتی حاصل جهل، ترس، شک و اضطراب نخواهد بود بلکه حاصل 
معرفت، شور و عشق است. کاربست مفهومی این وجوه در هنر مولانا انعکاسی از تحقق امر زیباشناختی 

رود. شمار میي مطرح در غرب بهشناسی نوین هنروجودشناسانه داشته که مصداق مناسبی از تمایز کاربست زیبایی
شاعري مولانا، جز کوشش در سخن گفتن از عظمت خداوند که در تمام جهان آشکار است، نیست؛ خدایی که 

ي او همه چیز آغاز شد و به وجود خواست تا شناخته شود و خود را از گنج سرمدي ظاهر ساخت. از کلام آفریننده
ي وي و به حق، بنیاد شناسد. به عقیدههاي تجلی حق میینش را مظاهر و آئینهآمد. بر این اساس، مولانا سراسر آفر

آفرینش، جمال و زیبایی و عشق به جمال و زیبایی است حضرت حق خواست تا جمال خویش را آشکار سازد و 
ي وهآفرینش را آئینه جمال خود کرد. پس اساس و بنیاد آفرینش و پیدایش جهان، عشق حق به جمال خویش و جل

ي جمال خویش است. به راستی خداوند معشوق خویشتن خویش و معشوق تمام آفرینش است و آفرینش وسیله
ي بینی عرفا و به ویژه مولانا، اصل همهي معرفت و عشق خلق به آن معشوق حقیقی است در جهانظهور حق و زمینه

ي شود. عشق راز آفرینش و خمیر مایهها  حضرت حق است و از اوست که محبت در همه هستی جاري میمحبت
تصوف و سر منشأ کارهاي خطیر در عالم و اساس شور و شوق و وجد و نهایت حال عارف است که با رسیدن به 

اي الهی است که در نهاد شود. عشق ودیعهکمال، به فنا در ذات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهی می
دنبال معشوق حقیقی و فطرت او عجین گشته است؛ چنین است که انسان همواره بهانسان قرار داده شده و با ذات 

 است:

  ناف ما بر مهر او ببریده اند                        عشق او در جان ما کاریده اند
گونه در پرتو دیدگاه عرفانی مولانا، عالم تجلی حسن الهی است و از این نظر تمام عالم زیباست؛ این زیبایی به دو 

اي براي ادراك زیبایی باطنی یا است، زیبایی ظاهري و باطنی یا حقیقی که ادراك زیبایی ظاهري یا محسوس مقدمه
صورت و وراي حس که معقول و معنوي است. زیبایی معقول در واقع همان حقیقت است که امري است بی
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خواند که براي نیل به این معانی، نش معانی فرا میرو، مولانا ما را به سوي بیهاي محسوس ظهور آنند. از اینزیبایی
اي که هیچ نقش و زنگاري در آن نیست به تزکیه و صورتی و نیستی باشد و همچون آئینهسالک باید در پی بی

تصفیه درون خویش بپردازد که در این صورت تجلی حسن حق در آن بیشتر و جذبه و شور و شوق عاشقانه نیز 
کند و بدین ترتیب او عاشق س جمال و زیبایی الهی بر قلب انسان سالک و عارف تجلی میافزون خواهد شد. پ

شود و این عشق حقیقی نسبت به جمال حق است که حیرت و حرکت را در پی دارد. حیرتی که حرکت از ظاهر می
این حیرت،  به باطن و معنا را در پی دارد. این حرکت سلوك دائم عشق به جانب حق و معشوق حقیقی است.

هدایت آن است که آدمی به وادي «گوید: حیرتی از سر معرفت و نه جهل و نادانی است؛ چنان که ابن عربی می
  ؛ یعنی توجه تمام به جلال و کبریایی و عظمت الهی در اینجا مطرح است.»حیرت راه یابد
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A Reflection on the Aesthetic Aspects of Rumi's Thought 
 
Abstract  
It is not long before the emergence of new aesthetics in philosophy and philosophy of Western 
art, as beauty and aesthetics have long been considered as important concepts in philosophy, 
Eastern thought, as well as Islamic. Modern Western aesthetics define aesthetics with 
components in the epistemological domain and the world of the human mind, while from the 
point of view of the mystic and the wise Muslim through Islamic wisdom and mysticism, beauty 
has an existential aspect. The main question with this consideration is what distinguishes 
between the aesthetic aspects of Rumi and modern Western aesthetics? This important is 
understood in the analysis of the literature-mystical works left behind by Rumi. Rumi has 
applied special aspects and components to convey the concept of beauty in these works. This is 
the current research issue. The research will explore Rumi's thinking in this regard by analyzing 
the semantics in his poems. With this in mind, the research aims to study the aesthetic aspects of 
Rumi in this way. The necessary information in this research is collected by library method and 
by jack extraction technique and is analyzed by descriptive-analytical method. The result of the 
study shows that the concept of beauty in Rumi's thought has been shown according to the 
concepts of ontology, manifestation, love and astonishment.  Accordingly, it has been revealed 
that beauty and its process of perception originated in Rumi's oriental and Islamic point of view, 
and is not understood and explained in subjective and sensory pleasure. The beauty of Rumi 
finds meaning in an ontological and ascending path towards the origin and origin of existence. 
Keywords: Rumi, Aesthetics, Ontology, Love, Amazement. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


